
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
اصول فقه » خارج اصول (دوره دوم) » مقدمه اصول » حقیقت شرعیه/صحیح و اعم »

در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۰

صحیح و اعم
جلسه 61 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه مباحث گذشته

بیان شد که اهل سنت در مورد مقاصد مگویند: اگر مقصدی کشف شد، دیر نیاز به اقامه دلیل برای علت استفاده از آن در
اجتهاد و استنباط نداریم. چرا که اگر روشن شد مقصدی از مقاصد مدنظر شارع است، رعایت آن ضروری است؛ لذا به نظر

اینها مقاصد نه تنها دلیل در عرض قرآن، سنت و اجماع نیست بله بالاتر از اینها است. قرآن را به عنوان راه اول برای کشف
مقاصد ذکر و برخ مقاصد را مورد بررس قرار دادیم.

سنت، راه برای کشف مقاصد

دومین راه برای رسیدن به مقاصد سنت مباشد؛ نته قابل توجه اینکه نباید کتابهای مفصل و طولان ما را فریب دهد که
گویا مدعای مقاصدیها تام و قطع است. بسیاری از مثالها و نمونههای ذکر شده در این کتب برای مقاصد، به راحت ذیل

ی از قواعد فقهیه قرار گرفته و لذا قابل حل است.

لقُت نمشَهِيدٌ، و وفَه هالونَ مد لقُت نباشد: «مگویند: ضروریات خمس از این روایت نبوی قابل استفاده مبه عنوان نمونه م
دونَ دِينه فَهو شَهِيدٌ، ومن قُتل دونَ دمه فَهو شَهِيدٌ، ومن قُتل دونَ اهله فَهو شَهِيدٌ.»[1]

در میان این مقاصد مسئلهی حفظ دین و حفظ نفس به جهت وجود دلیل بسیار روشن بوده و در رأس امور مباشد. همچنین
در دفاع از مال، جان و دین خود کشته شود شهید است و یا در روایات امامیه وارد شدهاست که بهترین مال، مال اگر شخص
است که انسان آنرا برای حفظ آبروی خود خرج کند.[2] اما به چه دلیل اولا حفظ مال در تمام شرائط لازم است؟! ثانیاً حفظ آن

به چه نحوی است؟!

توضیح مطلب اینکه آیا حفظ مال به این معنا است که بوئیم از مال درست بهرهبرداری شود یا در مسیر اقتصادی صحیح قرار
داده شود؟! هر چند اینها تصریح ندارند اما بعید نیست با تتبع در کلماتشان بتوان به این نته رسید که به سبب مقصد حفظ
مال، تجارت واجب است؛ در حالکه طبق ضروری فقه یا حداقل طبق ضروری اتفاق فقهاء مدانیم تجارت مستحب است.

لذا در مورد آیه «و تُوتُوا السفَهاء اموالَم الَّت جعل اله لَم قياما»[3] گفتیم هر چند خداوند متعال اموال را قوام جامعه قرار
دادهاست اما از آن نمتوان استفاده نمود حفظ مال واجب شرع است. پس از روایت محل بحث نمتوان استفاده نمود حفظ

مال در مسائل اقتصادی به عنوان مقصد است پس باید حفظ شود.
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نمونه دیر از ذکر مقاصد در سنت واقعهای است که بر مبنای آن هر چند «عبداله بن اب بن سلول»[4] که از منافقین بود، باید
کشته مشد اما پیامبر اکرم (صلالهعليهوآله) اجازه کشتن شدن وی را صادر نردند. تحلیل این است که اگر آن حضرت

دستور کشته شدن وی را مدادند امان داشت در میان منافقین علیه مسلمانان اتحاد بوجود آید یا اینکه اگر کشته مشد در
تاریخ ثبت مشد که پیامبر (صلالهعليهوآله) امر به کشتن ی از اصحاب خود را دادهاند و به مصلحت نبود که ی از

اصحاب آن حضرت به فرمان ایشان کشته شود.

در حالکه ولو جهات مذکور را قبول کنیم اما اینها هیچ ارتباط به مقاصد الشریعة ندارد. نهایت این است که بوئیم در فرض
وجود این واقعه میان مصلحت کشته شدن این شخص و مصلحت اقوی مانند عدم اتحاد منافقین تزاحم رخ مدهد.

از نمونههای دیر تعلیل «حداثة العهد بالإسلام لبعض الاحام» است؛ یعن چون اسلام تازه متولد شده بود، مصلحت حفظ
اسلام وجود بعض احام بود و لذا پیامبر اکرم (صلالهعليهوآله) به عائشه مفرماید: اگر مسئله حداثت عهد نبود، من کعبه را

بر همان اساس که ابراهیم به عنوان بیت بنا کرد، قرار مدادم.[5]

که بنای فعلمقصودشان این بوده که از ابتدا کعبه چند مرتبه خراب شده و مشرکین یا سایر افراد آنرا درست کردهاند در حال
خلاف چیزی است که حضرت ابراهیم آنرا بنا گذاشت.

مدعا این است که در جهت حفظ اسلام و جلوگیری از فتنه در میان مردم، حضرت بنای کعبه را تغییر نداده و به صورت که
قریش آنرا ساخته بودند باق گذاشتند.

بله متوان از این مسئله استفاده کرد که برای حفظ دین باید سایر احام را تغییر بدهیم. لذا گاه در حال حاضر نیز مگویند:
حم حومت به عنوان حم اول مقدم بر سایر احام و موارد است.

ال به کبری مقاصد الشریعة بیان شد اما در عین حال و در موارد جزئته قابل توجه این است که تا اینجا چندین اشاما ن
شاید در فقه ما نیز این مسئله وجود داشته باشد اما ذیل بحث مقصد مطرح نمشود بله در این قبیل مسائل مگوئیم تزاحم

مثلا میان اصل حفظ اسلام و حفظ نماز یا حفظ حج واقع شدهاست. پس در این قبیل موارد لزوم به جعل اصطلاح مقصد نیست
تا بوئیم اگر اینها مقاصد نباشد پس دچار مشل خواهیم شد.

مورد دیر این است که در اسلام جمع میان همسر و دختر برادر یا خواهر در ازدواج جایز نیست. اینها مگویند: علت حم
این است که ازدواج مذکور موجب قطع رحم مشود.

بعض علمای اهل سنت گام را فراتر گذاشته و مگویند: از این مورد تعدی کرده و مگوئیم هر موردی که موجب اختلاف و
فاصله افتادن میان مسلمین شود نیز جایز نیست. مثلا اگر ازدواج دو نفر که هیچ نسبت و قرابت با هم ندارند موجب اختلاف و

تفرقه میان مسلمین یا حت ی قبیله یا دو فامیل شد جایز نیست.

شاید اصل اینکه بوئیم ازدواج محل بحث سبب اختلاف یا تفرقه شود مورد قبول باشد اما قبول اینکه از آن تعدی کرده و
بوئیم هر ازدواج که موجب اختلاف شد باطل است، بسیار مشل است.

نمونه دیر روایت است که بخاری آنرا نقل کردهاست. وی به نقل از عزرة بن قیس مگوید: «اَبوبرزه اَسلَم»[6] در ساحل
رودخانه مشغول خواندن نماز بوده و اسبش را رها کرده بود. ناگهان روخانه طغیان کرد و در اثر آن اسب وحشت کرده و



شروع به فرار کرد. با وقوع این حادثه اَبوبرزه نماز خود را رها کرد تا اسب را مهار کند. شخص از او پرسید چرا نماز را بخاطر
اسب رها کردی؟ او در پاسخ گفت: فاصله من تا منزل بسیار زیاد است و اگر اسبم از دست مرفت، برای رسیدن به منزل

وسیلهای نداشتم. در ادامه مگوید: من از پیامبر (صلالهعليهوآله) شنیدم که دین بر یسر قرار داده شدهاست.[7]

مقصودش این است که اصل دین بر سهولت است پس اگر در حال نماز بودی لازم نیست به هر گونه که شده آنرا به پایان
برسان بله در مواجه با مشلات آنرا رها کن و بعداً انجام بده.

اصل «یسر» ی از قواعد فقه است و به نظر ما ورود آن در فقه نیز صحیح مباشد کما اینکه ی از ادله قاعده لاحرج اصل
یسر است. حت فراتر از قاعده لاحرج نیز متوان به این اصل تمس کرد اما یسر به عنوان مقصد برای شریعت قابل قبول

نیست.

مثلا جهاد یا پرداخت مال زیاد به عنوان زکات با یسر سازگاری ندارد، پس نمتوان گفت یسر در تمام احام جریان دارد. لذا
در فقه و اجتهاد امامیه مگویند: در احام مانند خمس و جهاد که مبن بر مشقت هستند، قاعده یسر جریان ندارد.

به بیان دیر اینکه بوئیم شریعت از ابتدا تا انتها مبتن بر یسر است، صحیح نیست؛ کما اینکه گرفتن روزه برای دختر نُه ساله
یا پسر پانزده ساله یا بیدار شدن از خواب و نماز صبح خواندن یا اجرای حدود اله مانند زنا، شارب خمر و قصاص مرتد

آسان نیست.

بله سمحه و سهله بودن دین مربوط به نوع احام و مجموع دین است که در آنها یسر قرار دارد؛ یعن بنای خدای متعال این
چنین نبودهاست که تالیف شاق را در تمام موارد بر عهده بندگان قرار دهد؛ کما اینکه اگر آب برای شخص ضرر دارد امر

به تیمم شدهاست یا اگر ملف به سفر مرود نماز را باید قصر بخواند و...

لذا به نظر امامیه قاعده یسر طرف برای تعارض در مورد بعض احام قرار نمگیرد؛ حال آنکه اهل سنت مگویند: چون یسر
مقصد است پس قاعده مذکور حاکم بر این احام است؛ مثلا در زمان سابق به جهت وجود بنیه قوی، خوردن صد ضربه شلاق

برای نوع افراد قابل تحمل بود، اما چون در حال حاضر چنین تحمل وجود ندارد با یسر سازگاری ندارد پس یا باید آنرا به
صورت کل کنار گذاشت و یا مقدارش را کم کرد.

کما اینکه اهل سنت در حال حاضر مگویند: احام که با عدالت سازگاری ندارد باید کنار گذاشته شود چون عدالت را جزء
مقاصد مدانند.

ثْتع[8] یا «ب«رِينسعثُوا معتُب لَمو ،رِينسيم ثْتُمعا بنَّممانند «فَا با توجه به صناعت اجتهادی امامیه و با در نظر گرفتن روایات
بِالْحنيفية السمحة»[9] نمتوان گفت روایات مذکور طرف برای تعارض قرار مگیرند؛ یعن این روایات با روایت که مگوید:

«من خرج عن دینه فدمه هدر» قابلیت تعارض ندارد تا بوئیم این حم با سهل و سمح بودن دین تطابق ندارد.

برای اینکه روایات مذکور إخبار از مجموع احام دین است و جنبه إنشائ ندارد؛ یعن شارع نمگوید: در هر موردی که بین
دو حم وجوب و استحباب یا حرمت و کراهت تردید وجود داشت حم که آسانتر است را إخذ کن. لذا در بحث تعارض

روایات و در هیچ کدام از روایات این باب مرجح بودن یسر ذکر نشدهاست.

البته در برخ عبارات فقهاء مانند شهید ثان(ره) چنین مطلب وجود دارد اما در عین حال بسیار نادر بوده و به نظر ما قابل



نیست.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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الْحج، باب نَقْضِ الْعبة وبِنَائها، تحقیق:محمد فؤاد عبد الباق، ناشر:دار احیاء التراث العرب ‐ بیروت.

[6]. نَضلة بن عبداله بن حارث (درگذشته ۶۴ق/۶۸۴م) معروف به اَبوبرزه اَسلَم، صحاب پیامبر اسلام (صلالهعليهوآله) و
از یاران امام عل(عليهالسلام)، که در غزوات متعدد و جنهای جمل، صفین و نهروان شرکت کرد. وی در برخ از فتوحات

دوره خلفا نیز حضور داشت. برخ او را در ردیف سلمان، مقداد، ابوذر و عمار ذکر کردهاند. ابوبرزه روایات چندی از
پیامبر(صلالهعليهوآله) و امام مجتب(عليهالسلام) نقل کرده است. او از کسان بود که پس از شهادت امام حسین(عليهالسلام)،

به یزید اعتراض کرد.
[7]. حدَّثَنَا ابو النُّعمانِ، حدَّثَنَا حماد بن زَيدٍ، عن الازْرقِ بن قَيسٍ، قَال: كنَّا علَ شَاط نَهرٍ بِالاهوازِ، قَدْ نَضب عنْه الماء، فَجاء ابو

،تَهلاص فَقَض اءج ا ثُمخَذَها، فَاهكردا َّتا حهتَبِعو تَهلاكَ صفَتَر ،سفَانْطَلَقَتِ الفَر ،هسفَر َّخَلو َّلسٍ، فَصفَر َلع لَمسزَةَ الارب
ولسر قْتنْذُ فَاردٌ محا نَّفَنا عم :فَقَال لقْبسٍ، فَافَر لجا نم تَهلاكَ صتَر ،خذَا الشَّيه َلوا اانْظُر :قُولي لقْبفَا ،يار لَه لجينَا رفو

هال َّلص ِالنَّب بحقَدْ ص» نَّها رذَكو ،لاللَّي َلا لهآتِ ا لَم ،تُهكتَرو تلَّيص فَلَو ،اختَرم نْزِلنَّ ما :قَالو ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال
علَيه وسلَّم فَراى من تَيسيرِه.» نام کتاب : صحيح البخاري، جلد : 8  صفحه : 30.

:ةَ، قَالريرا هبنَّ اودٍ، اعسم نةَ بتْبع نب هدِ البع نب هدُ اليبع نرخْبا :قَال ،ِرِيهالز نع ،بينَا شُعرخْبا :انِ، قَالمو اليبدَّثَنَا ا[8]. ح
قَام اعرابِ فَبال ف المسجِدِ، فَتَنَاولَه النَّاس، فَقَال لَهم النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: «دعوه وهرِيقُوا علَ بوله سجً من ماء، او ذَنُوبا

من ماء، فَانَّما بعثْتُم ميسرِين، ولَم تُبعثُوا معسرِين» صحيح البخاري، جلد : 1  صفحه : 54.
هنَّ الا ٍا ذَربا اي :قَال لَه هتيصو ص ف ِالنَّب نع ٍذَر ِبا ن6» ع» تا نَادِهسارِ بِاخْبا سِ والجالْم ف نسالْح ندُ بمح[9]. «م

بعث عيس ابن مريم بِالرهبانية و بعثْت بِالْحنيفية السمحة و حبِبت الَ النّساء و الطّيب و جعلَت ف الصَة قُرةُ عين يا ابا ذَرٍ ايما
رجل تَطَوعَ ف يوم بِاثْنَتَ عشْرةَ ركعةً سوى الْمتُوبة كانَ لَه حقّاً واجِباً بيت ف الْجنَّة.» وسائل الشيعة، ج‏8، ص: 116.


